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سیماى یک زن در میان جمع

ایرنه پاپاس
تجسم عمیق ترین جوهر  روح زن یونانی

«ایرنه پاپاس»، بازیگر نامدار سینمای یونان، 
در ۹۳ ســالگی درگذشــت. ایــن بازیگــر با 
چهره ای ســاده، نماد زیبایی یونانی، نماینده 
فرهنــگ مدیترانــه در خارج از کشــور، زن 
کاریزماتیــک و چهره بین المللــی یونان در 
طول ۵۰ سال فعالیت هنری خود، در بیش از 
۸۰ فیلم سینمایی بازی کرد. او در فیلم هایی مانند «ماندولین کاپیتان کارولی»، «آتیلا»، «توپ های 
ناوارون»، «الکترا»، «زوربای یونانی»، «زد»، «یک هزار روز از آن»، «محمد رسول االله»، «مسیح در 

ابولی توقف کرد»، «عمر مختار»، «در دل شب» و «یک تصویر ناطق» ایفای نقش کرد.
ایرنه پاپاس متولد سوم سپتامبر سال ۱۹۲۶ شهر کورینتوس بازیگر سال های ۱۹۴۸ تا ۲۰۰۳ 
اســت. مادرش، النی پروزانو، معلم مدرسه بود. او همیشــه به رفتار دوران کودکی اش اشاره 
می کند که در آن دوران از پارچه و چوب، عروســک می ساخته و بازی می کرده یا گاهی پس از 
تماشای تئاترهای روســتایی از مصیبت های یونانی مانند بازیگران آنها روسری مشکی دور سر 

خود می بسته و برای بچه های دیگر اجرا می کرد.
در ۱۵ســالگی در مدرسه سلطنتی هنرهای نمایشــی در آتن و کلاس های آواز شرکت کرد. 
وقتی صحبت از بازیگری به میان می آمد، او کمی شورشی بود و از رویکرد تجویز شده در مدرسه 

خوشش نمی آمد. پاپاس سعی کرد سبک بازیگری خود را در دوران مدرسه تقویت کند.
در ۱۹۴۸ از مدرسه بازیگری فارغ التحصیل شد و در بسیاری از آثار کلاسیک یونانی به ایفای 
نقش پرداخت. ضمن اینکه تجربه هایی در تراژدی های «ایبسن و شکسپیر» را در دنیای حرفه ای 
بازیگری برای خود رقم زد. او قبل از ســال ۱۹۵۳ توانســت نقش هایــی کوچک را در برخی از 
فیلم های یونانی بازی کند؛ اما در آن ســال نقش برجســته او در فیلم «شــهر مرده» ســاخته 
فریکسوس ایلیاسیس در ۱۹۵۱ بود. درخشش او در «شهر مرده» تا سطح بین الملل او را مطرح 

کرد و پاپاس از این فرصت برای پیشرفت حرفه ای خود استفاده کرد.
او ۲۱ســاله بود که با کارگردان فیلم آلکیس پاپاس ازدواج کرد. ازدواج دوم او با تهیه کننده 
ســینما «خوزه کان» در ســال ۱۹۵۷ بود که بی سرانجام ماند. در ســال ۱۹۶۱ به عنوان بهترین 
بازیگر جشنواره فیلم برلین شناخته شد و در سال ۱۹۸۷ ریاست هیئت داوران جشنواره ونیز را 
بر  عهده گرفت. از دیگر افتخارات او می توان به دریافت جایزه بهترین بازیگری جشــنواره فیلم 

شهر تسالونیکی یونان و جایزه بهترین بازیگر زن از سوی هیئت ملی نقد آمریکا اشاره کرد.
پس از نمایش این فیلم در جشنواره فیلم کن، آوازه پاپاس مطرح شد و در همان سال برای 
پیشــرفت حرفه ای بین المللی خود با یک شرکت پخش فیلم ایتالیایی قرارداد بست. او خیلی 
زود توجه فیلم سازان مهم آمریکایی را به خود جلب کرد. به عنوان یک بازیگر بسیار با استعداد 
و با طیف وســیعی از احساسات، در فهرســت بلندی از فیلم های هالیوود بازی کرد که باعث 
شهرت بیشتری در سطح بین المللی برایش شد. حضور او در اولین فیلم آمریکایی اش، «مردی 
از قاهره» بسیار ضعیف بود؛ اما او توانست خود را ارتقا دهد و در فیلم «ادای احترام به یک مرد 

بد»، به کارگردانی رابرت وایز، درخشید و در کنار جیمز کاگنی بازی کرد.
در ســال ۱۹۶۲ با میکالیــس کاکوگیانیس همکاری کرد و در اقتباس ســینمایی از «الکترا» 
اوریپیــد به همراه یانیس فرتیس، آلکا کاتســلیس و مانوس کاترکیس بــازی کرد. این فیلم در 
مجموع ۲۴ جایزه و افتخار از جمله جوایز بهترین اقتباس فیلم و موســیقی متن جشنواره فیلم 

کن (۱۹۶۲) را به دست آورد.
پاپاس وقتی در فیلم های تحسین شده ای مانند «توپ های ناواران» و «زوربای یونانی» حضور 
یافت، به شــهرت جهانی رســید؛ فیلم هایی که با آنتونی کوئین هم بازی بود. او سپس در سال 
۱۹۶۹ در فیلــم «یک هــزار روز از آن» با ریچارد برتون هم بازی شــد و در «زنان تروآ» با کاترین 
هپبورن همکاری داشت. حضورش در فیلم «زد» اثر کوستا گاوراس در یادها ماند و در سال های 
بعد با «ونجلیز» آهنگ ســاز مطرح یونانی همراه شــد و آلبوم «اودس» را عرضه کرد. در فیلم 
محمد رسول االله در ۱۹۷۶ به کارگردانی مصطفی عقاد برای سومین بار با آنتونی کوئین هم بازی 
شد و در ابتدای دهه ۸۰ در فیلم «شیر صحرا - ۱۹۸۱» این تجربه را دوباره تکرار کرد. از آخرین 

نقش آفرینی های او در سینما می توان به «ماندولین کاپیتان کورلی ۲۰۰۱» اشاره کرد.
او در زمینه  موســیقی فعالیت های بسیاری داشت که از مهم ترین آنها همکاری با میکیس 
تئودوراکیس در فیلم زوربای یونانی (۱۹۶۴) بود. پاپاس جایزه بهترین بازیگر زن را در سال ۱۹۶۱ 
در جشنواره بین المللی فیلم برلین برای فیلم «آنتیگون» دریافت کرد. او برای بازی در این فیلم 
جوایز بسیاری به  دست آورد. جایزه  زنان تروآ در ۱۹۷۱ همچنین شیر طلایی ونیز در سال ۲۰۰۹ 
از دیگر جوایز اوست. فعالیت های پاپاس از او نوعی قهرمان ملی ساخته است. او به عنوان زنی 
قوی، زیبا و مستقل با روحیه بالا رفتار می کرد. او را تجسم عمیق ترین جوهر روح زن در یونان که 
تصویری از زیبایی والا با کیفیتی ماورایی ارائه می دهد، می نامند. از منظر سیاسی او همیشه یک 
لیبرال بود و به  دلیل مخالفت شدیدش با حکومت نظامی در ۱۹۶۷ قدرت خود را تقویت کرد. 
او در دوران دیکتاتــوری نظامی یونان (۱۹۶۷-۱۹۷۴) به عنوان یک تبعیدی در ایتالیا و نیویورک 
زندگی می کرد؛ اما در سال ۱۹۷۴ به کشورش بازگشت. در سال ۲۰۰۳ او در هیئت مدیره بنیاد «آنا 
ماری» خدمت کرد و با تشکیل یک صندوق مالی به مردم مناطق روستایی یونان کمک می کرد.
در ســال ۲۰۰۸ او در تئاتر باستانی Ostia Antica در ایتالیا «جایزه بین المللی فرهنگ» را از 
طرف سازمان Premio Roma دریافت کرد. در سال ۲۰۰۹، پس از پیشنهاد کارگردان این رویداد، 
کارگردان سرشناس، مائوریتزیو اسکاپارو، از این هنرپیشه یونانی با دریافت «شیر طلای چهلمین 
دوسالانه تئاتر ونیز» تجلیل شد. او با اشاره به تراژدی باستانی تأکید کرد: «این آثار از ۱۲سالگی 
من را تحت تأثیر قرار داده اســت. من هنوز فکر می کنم که مثل همیشــه مرتبط است، آینه ای 
از جامعــه ما و تمــام تناقضات آن». هنگامی که او تصمیم گرفــت ایفای چنین نقش هایی را 
متوقف کند، در مصاحبه ای با روزنامــه Avenire رم اظهار کرد: «تصمیم گرفتم که دیگر بازی 
نکنم؛ زیرا تراژدی مســئولیت بزرگی را به  دنبال دارد و ترس از اینکه ممکن اســت نتوانم با آن 
کنار بیایم، احساس بسیار بدی در من ایجاد می کند». در سال ۲۰۱۸ اعلام شد پاپاس از بیماری 
آلزایمر رنج می برد و دور از چشــم مردم زندگی می کند. او در ۱۴ ســپتامبر ۲۰۲۲ (۲۳ شهریور 

۱۴۰۱) درگذشت.

تحلیلگر بین الملل
محمود فاضلی

باشگاه مشت زنی - دیوید فینچر- ۱۹۹۹
تایلر داردن (برد پیت): شخصیت تو کارت نیست

به پولی که تو بانک داری نیست به اون ماشینی که می رونی نیست
به محتویات کیف پولت نیست ما چیزایی رو می خریم که بهشون احتیاجی نداریم. تازه اونم با پولی که نداریم. برای اینکه افرادی رو تحت 

تأثیر قرار بدیم که ازشون خوشمون نمیاد!! 

دیـالـوگ روز

دغدغه هاى طبیبانه

سوگ جمعی 

 
این روزها دنبال یــک حال خوبم. همه جا را می گردم ببینم 
چیزی هست حالم را خوب کند؟ در آستانه ۴۳سالگی می خواهم 
ببینم زندگی خوب یعنی چــه؟ رفته ام کتاب های زیادی در این 
مورد را از فیلســوفان و دانشــمندان مختلف خریداری کرده ام 
و یکی یکــی دارم می خوانم. گاه به فکــر فرومی روم که چرا در 
۴۳ســالگی یاد بهتر زندگی کردن و حالِ خوب داشتن افتاده ام؛ 
یعنی این ۴۳ سال داشتم چه کار می کردم؟ یعنی خوب زندگی 
نکرده ام؟ یعنی حالم خوب نبوده است؟ حالا چرا در این زمان 
و این ســن، این موضوع تا این حد برای من جدی شــده است؟ 
احســاس می کنم حد بالای ســوگواری در جامعه و این زندگی 
۴۳ساله من را به جایی رســانده که انگیزه های زیستن را مورد 
تهدید قرار داده اســت؛ یعنی این سؤال اساسی برای من ایجاد 
شــده که در میان این همه خبرهای بد در اینکه هیچ امیدی به 
فردای خود نداشته باشیم، آیا امیدی برای زندگی کردن هست؟ 

و بهتر بگویم آیا زندگی ارزش زیستن را دارد؟
از روزی که خبر مرگ مهســا امینی را شنیده ام، این سؤالات 
برای من جدی تر شــده اســت. مگر می شــود ناگهان بشــنوی 
دختــرت، عزیزت، این گونه راحت بمیرد و کســی هم پاســخ گو 
نباشــد؟ این اتفاقی نبود که فقط خانواده مهســا را عزادار کند. 
این ســوگ دسته جمعی جامعه ماســت. جامعه ای که به این 
پرسش اساسی رسیده است: آیا این زندگی ارزش زیستن دارد؟

آنها کــه می توانند دارند از این ســرزمین، از این خانه پدری 
می روند. آنها که می مانند، با درد و رنج و سوگی روبه رو هستند 
که از حالت شخصی بیرون آمده و به سوگی دسته جمعی بدل 
شده اســت. جامعه ما بسیار سوگوار بوده اســت؛ اما هیچ گاه 
مثل اکنون این حس ســوگ دســته جمعی را نداشته ام. اینکه 
همه برای مهســا و درواقع برای خودشــان گریه کنند. در میان 
کتاب هایی که خریده ام چند کتاب درباره فلســفه رواقی است. 
اینکه چگونه حتی در بدترین شــرایط هــم بتوانیم زندگی آرام 
خود را حفظ کنیم. کار و توصیه بســیار سختی است؛ اما انگار 
اگــر بخواهیم بقا پیدا کنیم، چاره ای جز آن نداریم که خود را با 
این اتفاقات روبه رو کنیم. آیا این بحث درستی است؟ نمی  دانم.

در رثاي مهسا
ایرانیان در قله ای باشکوه از انسانیت

حرمان دور از انتظار به ســوگی ملی و اندوهی فراگیر تبدیل 
شــد. رفتن ناگهانی، مظلومانه و ســوگمندانه دخترمان مهسا 
دیــدگان ایران و ایرانیان و انســان ها و انســانیت را بارانی کرد. 
احساس مان را غمناک و فســرده کرد. دل هایمان را شکست و 
وجدان مان را مســئله دار کرد. این حادثه تلخ که خدا کند تکرار 
نشــود، آزمونی برای شکوفایی و شکوه انسانی ملت ما ساخت 
که مرهمی بود بر این زخم عمیق. مهســا فارغ از اینکه از کدام 
قوم ایرانی و کدام مذهب اسلامی بود، میهمان قلب تک تک ما 
بود. او میهمان قنوت و ســجود پیر و جــوان از هر دیار و از هر 
گرایشی شد. مهسا دلدادگی های ملی ما را غبارروبی کرد. مهسا 
به ما نشان داد که چقدر دوستش داریم و چقدر دوست داشتن 
هنوز ریشه در وســعت و ژرفنای این سرزمین دارد. مهسا به ما 
گفت که در عرصه تعهدات انســانی، ماندن در کنار ارزش های 
والای اخلاقــی چقدر ضــروری و حیاتی و بــرای بیرون راندن 
کج روی ها کارســاز اســت. وقتی هم زمان دیدگان مان بارانی و 
بغض هایمان فشــرده و احســاس مان مهســا را صدا می کرد، 
تصویر ماندگاری بود از یک شــکوه انســانی، آن هم با حضور و 
وجود تک تک مردم عزیز ما نقش مهسا در تاریخ انسانیت ایران 

جاودانه خواهد ماند. 

گروهــی می گوینــد او صرفا به دلیل حملــه قلبی از این 
جهان رخت بربســته اســت و گروهی دیگر بــه التهاب های 
صــورت و ردَ خون در اطراف گوش او اشــاره می کنند و باور 
دارند حتمــا اتفاقی رخ داده که دختر ســالم واردشــده به 
ساختمان وزرا بدون علائم حیاتی از آن ساختمان خارج شده 
اســت. گروهی ادعا می کنند که او ســابقه بیماری زمینه ای 
داشته و گروهی دیگر از جمله والدین او تأکید می کنند او کاملا 
ســالم بوده اســت. هر دو گروه اما نمی خواهند قدرت فشار 
روانی یا همان اســترس را باور کنند؛ فشاری که می تواند آدم 
را از پــا بیندازد. تصاویر منتشرشــده از طرف پلیس که برخی 
با ارائه شــواهدی آن را تقطیع شــده می دانند، یک سند قابل 
توجه برای مشــاهده تجربه فشــار روانی است. دختر جوان 
که وارد ســالن شلوغ و آشفته ســاختمان وزرا می شود، قرار 
نــدارد و لحظه ای نمی تواند روی صندلی بنشــیند. حق هم 
دارد؛ در خیالش هم نمی توانســت تصور کنــد روزی که به 
ابرشــهر تهران بیاید و همراه برادرش باشــد، مأموران پلیس 
جلــوی او را بگیرند و او را برای حضــور در کلاس توجیهی 
و آموزش به ســاختمان وزرا هدایت کنند. در چنین شرایطی 
مغز به صورتی طبیعی موقعیت را خطرناک برآورد می کند و 
بنابراین فشار روانی ایجاد شده و فرمان جنگ یا گریز که اولین  
بار والتر کانن، فیزیولوژیســت آمریکایــی، آن را در موجودات 
زنده ازجمله انسان ها شناســایی کرد، صادر می کند. ضربان 
قلب و فشــار خون افزایش می یابد، دمــای بدن بالا می رود، 
ماهیچه ها منقبض می شــوند و به طور کلی، بدن به صورتی 
خودکار برای مقابله با خطری که ادراک شــده اســت، بسیج 
می شــود. هرچه خطر ادراک شــده بزرگ تر باشــد، استرس 
نیز بیشــتر و شکلی ســمی به خود می گیرد که ممکن است 
سبب آن چیزی شــود که ما تحت عنوان سکته های قلبی یا 
مغزی می شناسیم. اینکه فشار روانی یک موقعیت خاص چه 
اندازه باشد، کاملا تحت تأثیر برآورد خطر از سوی مغز است. 

از همیــن رو، پیش بینی پذیری یکــی از مهم ترین مؤلفه های 
تعیین کننده میزان فشــار روانی اســت و همان طور که اشاره 
شد، به  نظر نمی رسد دختر جوان درگذشته، حتی در خیالش 
هم توان تصور تراژدی عصر بیســت و دوم شهریور را داشته، 
چه برســد به آنکه بتواند آن را پیش بینــی کند. و اینجا یکی 
از پاســخ ها به این شــبهه که روزانه دختران بســیاری برای 
توجیه و آموزش وارد ساختمان وزرا می شوند و سالم بیرون 
می آیند، آشکار می شود؛ در سال های اخیر و به ویژه در ابرشهر 
تهران، بسیارند دختران و زنانی که با احتمال هدایت شدن به 
سوی ساختمان وزرا از خانه بیرون می آیند و آن را پیش بینی 
می کننــد و از ایــن رو، هنگامــی که با ون متعلــق به پلیس 
امنیت اخلاقی مواجه می شــوند و ســوار بر آن می شــوند و 
به ســاختمان وزرا هدایت می شــوند، مغزشان هیچ فرمانی 
برای جنگ یا گریز صادر نمی کند و با آرامشــی نسبی توجیه 
می شوند و از ســاختمان بیرون می آیند، تا روزی دیگر که باز 
برای دریافت توجیهی دیگر وارد آن شوند. اما چنین تجربه ای 
مربوط به همه دخترانی که وارد این ســاختمان می شــوند، 
نیست. دختران دیگری هم هستند که شوکه شده از بازداشت 
موقت تا روزها و شــاید ماه ها و ســال ها علائم روان شناختی 
یا جسمی فشــار روانی را بروز می دهند و گاهی حتی از تنها 
حضوریافتن در خیابان پرهیز می کنند و تجربه ای مانند اختلال 

استرس پس آسیبی را از ســر می گذرانند. تجربه این دختران 
البته هیچ گاه رسانه ای نمی شــود و گاهی عرصه بروز چنین 
تجربه هایی صرفــا در محیط های درمان، به ویژه در اتاق های 
روان شناســان و مشاوران اســت. حال، این مجال را فرصت 
آن هم نیســت که به نقش فشــارهای روانــی روزافزون در 
جامعه ایران در ابتلا به انواع ســرطان، بیماری های گوارشی، 
بیماری هــای قلبی و عروقی و به طور کلی ضعف سیســتم 
ایمنی بپردازیم. اما اکنون این سؤال مطرح می شود که تفاوت 
آن دو گروه چیســت؟ چه عامل یا عواملی ســبب می شوند 
برخی زنان و دختران در چنین موقعیتی، فشــار روانی شدید 
یا ســمی را تجربه نکنند و اجازه ندهنــد که تیرهای زهرآگین 
فشار روانی بر بدن و روانشان وارد شود و برخی دیگر را چنین 
توانی نیســت؟ در ۲۰ ســال اخیر، روان شناسان، روان پزشکان 
و عصب شناسان مطالعات بســیاری درباره تفاوت های فردی 
در برابــر تجربه فشــار روانی انجام داده اند کــه در این مجال 
نمی تــوان به ذکر تمامی آنها پرداخت. صرفا از بین یافته های 
آنها به این داده مهم اشاره می کنم که تجربه ها یی مانند «فقر» 
یا «تبعیض» می تواند در رشــد مهم تریــن نواحی مغز هنگام 
تجربه فشــار روانی از جمله هیپوکامــپ، آمیگدال و کرتکس 
پیش پیشــانی تأثیری جدی و ماندگار بگذارد. به دیگر سخن، 
فــردی که کودکی و نوجوانی اش را بــا تجربه فقر و تبعیض، 
از هــر نوعی، می گذرانــد در برابر فشــارهای روانی تاب آوری 
کمتری خواهد داشــت و زودتر از پــای در می آید. بر اثر چنین 
دریافت هایی است که دکتر بروس مک اونیس، عصب شناس 
مشهور و برجســته   آمریکایی تأکید می کند: رفتارهای سالم و 
سیاست های انسان گرایانه می توانند «پنجره»  انعطاف پذیری را 
باز کنند. در نهایت، آنچه باید هشدار داد، این است که به دلایل 
علمی و بر اســاس یافته های علم روان شناسی طی ۷۰ سال 
اخیر در مورد فشــار روانی، ماجرای تأسف بار و غم انگیز مهسا 
امینی ممکن اســت بــرای هر دختر دیگــری رُخ دهد و هیچ 
تضمینی نیست که میزان فشار روانی یک فرد هدایت شده به 
مقر نیــروی انتظامی در اندازه مخربی نباشــد که او را از پای 

دربیاورد. سعدی چه حکیمانه در این باره اندرزمان داده که:
علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد/ دریغ ســود ندارد چو 

رفت کار از دست.

ممکن است مهسا آخرین نباشد
متخصص مغز و اعصاب

عبدالرضا ناصرمقدسی روان شناس
مهدی ملک محمد

یادداشت

آیین گفت وگو  را از طرفداران بی تی اس در ایران بیاموزیم 
پویا بی طرف: باورهــا و ضرب المثل های کهن می گویند مردمان هر زمانه، در ناخودآگاهشــان مغلوب گفتمان و 
باور رســمی حاکمان هســتند. از زمانــی که «احمدبن واضح یعقوبــی» در نیمه دوم قرن ســوم هجری کتابی با 
عنوان «مشــاکله الناس لزمانهم» نوشــت، تا زمانه ما که نظریه «هم شــکلی مردمان بــا حاکمان» در تئوری های 
جامعه شناســی شکل گرفته است، این حقیقت وجود داشــته که باورها و فضای غالب و گفتمان رسمی حاکمان 
به صــورت ناخودآگاه در رفتار مردم و گروه هــای اجتماعی نفوذ کرده و تأثیر می گــذارد. نمونه موردی این قاعده 
فراگیر را می توان در واکنش طرفداران ایرانی بی تی اس به اکران فیلم بانک زده ها مشاهده کرد. این واکنش در ابتدا 
منفی و اعتراضی بود؛ یعنی بیشترین شباهت و هم شکلی را با گفتمان «مخالف پنداری» و عدم همکاری و تعارض 
داشــت. گفتمانی که سال هاســت به عنوان  رفتار غالب و فراگیر دولتمردان شناخته شده است و مبانی آن ترویج 

می شود. مفروضات طبیعی و ناخودآگاه طرفداران بی تی اس در این واکنش می تواند پیش فرض های زیر باشد:
۱- کسی با طرفداران بی تی اس در جامعه ایران گفت وگو و همکاری نمی کند. ۲- اگر کسی به موضوع بی تی اس 
بپردازد و با زبان هنر و ســینما از آن صحبت کند، به خاطر نفع و ســودی اســت که می خواهد ببرد. ۳- اگر چند 
اشتباه در کار چنین کسی پیدا کنیم نتیجه می گیریم که او بی تی اس را نمی فهمد، لذا نباید او را بپذیریم. ۴- بنابراین 

باید او را تحریم کنیم و منافعش را بر هم بریزیم. ۵- امکان معامله برد- برد و رابطه دو سر سود وجود ندارد.
بر اســاس این پیش فرض ها که در ناخودآگاه طرفداران بی تی اس وجود داشت، واکنش اعتراضی و تحریمی 
قابل توجیه می شــود و نتیجه آن می شــود که نظریه «هم شــکلی مردمان و حاکمان» رفتاری فراگیر در جامعه 
ماســت. اما نکته درخور توجه و امیدوارانه در تحلیل رفتار گروهی طرفداران بی تی اس مربوط اســت به اولین 
مواجهــه زنده کارگردان این فیلم با طرفــداران بی تی اس در فضای مجازی. این رفتار می تواند نشــان دهد که 
طرفــداران بی تی اس نظریه هم شــکلی را برهم خواهند زد. این رفتار آنها می توانــد در مقیاس خُرد و فردی و 
همچنین در مقیاس کلان و اجتماعی قابل الگوبرداری باشــد؛ چراکه آنها با وجود سایه سنگین پیش فرض های 
بدبینانه توانستند در فضایی منطقی، توضیحات کارگردان را بشنوند و در سایه این گفت وگوها به همدلی و درک 
متقابل برســند و مهم تر اینکه از واکنش مبتنی بر «تحریــم و عدم همکاری» فاصله می گیرند! این تغییر موضع 
ســریع و منطقی طرفداران بی تی اس را باید به فال نیک گرفت؛ زیرا نشــان می دهد آنها از قاعده های تاریخی و 
بنیادین در رفتارشناســی انســان فاصله گرفته اند. آنها «زندگی در لحظه اکنون» را می فهمند و می توانند از تأثیر 
گفتمان رسمی و غالب جامعه در ضمیر ناخودآگاهشان خارج شده و آزادانه تصمیم بگیرند. حتی اگر در اولین 
مواجهه، احساس «عدم همکاری» و حتی مخالف پنداری داشته باشند اما با تبیین و توضیح کارگردان و بررسی 
درون گروهی پی می برند که اســتفاده از ابزار هنر و ســینما در ترویج و توســعه گفتمان و هویت یابی طرفداران 
بی تی اس می تواند مثبت باشد و ارتباطی دوسویه و برد- برد را فراهم آورد؛ بنابراین باید امیدوار بود ویروس عدم 
همکاری و عدم گفت وگو به نســل نوخاســته طرفدار بی تی اس در ایران سرایت نکرده است. این دستاورد کمی 

نیست و برای خیلی ها قابل الگوبرداری است.

محمدامین سازگارنژاد

خبرخوانی

«جنگ جهانی سوم» در  اسکار
پرویز شیخ طادی، سخنگو و عضو کمیته معرفی فیلم ایرانی 
به اســکار ۲۰۲۳، گفت: کمیته انتخاب در پی جلسات متعدد و 
بررســی ۵۷ فیلم حائز شــرایط در مرحله اول، ۱۷ فیلم را برای 
بازبینی انتخاب و پس از بررسی های مجدد پنج فیلم را به عنوان 

نامزد نهایی معرفی کرد.
به گفتــه شــیخ طادی، «موقعیــت مهدی» ســاخته هادی 
حجازی، «پسر دلفینی» ســاخته محمد خیراندیش، «بدون قرار 
قبلی» ســاخته بهروز شــعیبی، «تفریق» ســاخته مانی حقیقی 
و «جنگ جهانی ســوم» به کارگردانی هومن ســیدی، پنج فیلم 
نهایی هستند که در فهرست نامزدهای معرفی به آکادمی اسکار 
۲۰۲۳ قرار گرفتند. سخنگو و عضو کمیته معرفی فیلم ایرانی به 
اســکار ۲۰۲۳ تأکید کرد: اعضای کمیته انتخاب، ضمن احترام و 
ارج نهادن به آثار راه یافته، پس از بررسی شرایط و استانداردهای 
لازم بــرای معرفی فیلم به اســکار، به اتفــاق آرا  فیلم «جنگ 
جهانی ســوم» را به عنــوان نماینده نهایی ســینمای ایران برای 

آکادمی اسکار ۲۰۲۳ انتخاب کردند. 
مریــلا زارعی، محمــد داوودی، رســول صدرعاملی، مهدی 
سجاده چی، سیدمحمد حســینی، حامد شکیبانیا، محمدحسین 

حقیقی و پرویز شیخ طادی اعضاي این کمیته بودند.
مدتی قبل «جنگ جهانی ســوم» در هفتادونهمین جشنواره 
فیلم ونیز توجه برانگیز شــد و هومن ســیدی بــرای کارگردانی 
این فیلــم جایزه بهترین فیلم و محســن تنابنــده جایزه بهترین 
بازیگــر مرد بخش افق هــا را به خود اختصاص دادند. ســیدی 
در این فیلم ســراغ زندگی کارگری روزمزد به اســم شکیب رفته 
که محل کار و لوکیشــن فیلمی درباره جنایات نازی ها در جنگ 
جهانی دوم است. وقتی اتفاقی برای بازیگر نقش هیتلر در فیلم 
می افتد، شکیب به خاطر شباهت به هیتلر به عنوان بازیگر نقش 
او انتخــاب می شــود و از اینجا به بعــد در هزارتویی از اتفاقات 

مختلف فرو می رود. 

نگاه


